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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

موسیقی زنان در ایران؛ میانِ ممنوعیت و مقاومتزن، ساز و سکوت

فیلم‌نگار

خبرسازان

اکران جهانی »مست عشق«

عشــق«‌ساخته‌حســن‌فتحی‌که‌در‌آن‌
فیلم‌»مست‌

شهاب‌حسینی‌و‌پارسا‌پیروزفر‌در‌نقش‌شمس‌و‌مولانا‌

ایفای‌نقش‌می‌کنند،‌سال‌پیش‌در‌ایران‌اکران‌شد.‌این‌

فیلم‌بیش‌از‌دو‌میلیون‌مخاطب‌داشــت،‌حدود‌‌۱۲۰

میلیارد‌تومــان‌فروخت‌و‌پرفروش‌ترین‌فیلم‌غیرکمدی‌

ک‌اما‌اکران‌جهانی‌این‌فیلم‌شروع‌شده‌
سال‌شد.‌این

ـنبه،‌فیلم‌در‌۱۰کشور‌اروپایی‌روی‌پرده‌
و‌از‌روز‌پنج‌شـ

رفته‌اســت.‌طبق‌گزارش‌روابط‌عمومــی‌اثر‌و‌آن‌گونه‌

پانــی‌‌AF‌media‌groupبه‌عنوان‌شــرکت‌
که‌آمار‌کم

کننده‌اثر‌در‌اروپا‌نشان‌می‌دهد،‌تمام‌بلیت‌های‌
پخش‌

ســه‌روز‌نخســت‌نمایش‌نیز‌به‌فروش‌رســیده‌است.‌

زودی‌و‌هم‌زمــان‌با‌آغاز‌اکــران‌این‌فیلم‌
همچنین‌بــه‌

ی‌روسیه،‌هندوستان‌و‌کشــورهای‌حوزه‌
در‌کشــورها

ساخته‌حسن‌فتحی‌در‌آمریکای‌شمالی‌
خلیج‌فارس،‌

ی‌رود.‌قرارداد‌اکران‌کشورهای‌آمریکای‌
نیز‌روی‌پرده‌م

شمالی‌با‌تضمین‌کفِ‌فروش‌یک‌میلیون‌دلاری‌منعقد‌

شده‌است‌و‌باید‌دید‌واکنش‌مخاطبان‌آمریکایی‌به‌این‌
فیلم‌چگونه‌خواهد‌بود.

وارنر برادرز علیه تحریم اسرائیل 

واکنش‌‌هــا‌به‌جنبش‌مدنــی‌و‌اعتراضی‌»ســینماگران‌

ن«،‌همچنان‌در‌دنیای‌سینما‌ادامه‌دارد.‌
برای‌فلســطی

حــول،‌»وارنر‌بــرادرز«‌نیز‌زیر‌فشــارهای‌
در‌تازه‌تریــن‌ت

سیاســی‌به‌شــرکت‌‌های‌فیلمســازی‌علیه‌این‌جنبش‌

موضع‌گیــری‌کرده‌اســت.‌جنبش‌»ســینماگران‌برای‌

فلســطین«‌با‌امضای‌بیــش‌از‌‌۵۰۰۰هــزار‌چهره‌های‌

نری،‌از‌هنرمندان‌خواســته‌تا‌با‌نهادها‌و‌
ســینمایی‌و‌ه

رائیلی‌همکاری‌نکنند.‌جنبشی‌که‌گفته‌
سینماگران‌اس

می‌‌شــود‌به‌بزرگ‌ترین‌بایکوت‌تاریخ‌صنعت‌ســرگرمی‌

تبدیل‌شده‌است.‌»وارنر‌برادرز«‌با‌انتشار‌بیانیه‌ای‌تأکید‌

بایکوت‌نهادهای‌اسرائیلی،‌مغایر‌با‌سیاست‌های‌
کرده،‌

ضدتبعیض‌این‌شرکت‌است.‌در‌بخشی‌از‌این‌بیانیه‌آمده‌

حقوق‌افراد‌برای‌ابراز‌نظرات‌شــان‌احترام‌
اســت:‌»ما‌به‌

می‌گذاریم،‌اما‌فعالیت‌های‌تجاری‌مان‌مطابق‌با‌قوانین‌

و‌سیاست‌های‌شرکت‌ادامه‌می‌یابد.«‌بسیاری‌معتقدند‌

ودیوهای‌بزرگ‌نیز‌زیر‌فشارها‌و‌تهدیدهای‌
که‌دیگر‌اســت

سرمایه‌گذاران‌و‌محافل‌سیاسی‌نزدیک‌به‌اسرائیل،‌ناگزیر‌

ر‌این‌مناقشه‌موضع‌گیری‌کنند‌و‌احتمالًا‌
خواهند‌بود‌د

مسیر‌وارنر‌برادرز‌و‌پارامونت‌را‌در‌پیش‌خواهند‌گرفت.

 صادر نشدن ویزا 
برای مستندساز ایرانی

ســفارت‌ســوئیس‌با‌صدور‌ویزا‌برای‌هیمــن‌خالدی،‌

یرانی،‌و‌چند‌نفر‌از‌عوامل‌فیلم‌»بال‌های‌
مستندســاز‌ا

آوازخوان«،‌مخالفت‌کرد‌تا‌بدین‌ترتیب‌این‌مستندساز‌

که‌دوهفته‌پیش‌موفــق‌به‌دریافت‌جایزه‌بهترین‌فیلم‌

آســیا‌از‌جشنواره‌فیلم‌بوسان‌شده‌بود،‌
مستند‌بخش‌

فســتیوال‌فیلم‌زوریخ‌باز‌بماند.‌این‌فیلم‌
از‌شــرکت‌در‌

ی‌بود‌که‌از‌ایران‌در‌این‌جشنواره‌حضور‌
تنها‌مســتند

بدون‌حضور‌عوامل،‌اکران‌خواهد‌شــد.‌
دارد‌و‌اینــک‌

سفارت‌ســوئیس‌دلیل‌صادرنکردن‌ویزا‌برای‌خالدی‌و‌

به‌عنوان‌تهیه‌کننده‌را‌احتمال‌عدم‌بازگشت‌
همسرش‌

آن‌ها‌به‌کشــور‌اعلام‌کرده‌است.‌این‌درحالی‌است‌که‌

ن‌ســفر‌قصد‌خروج‌دو‌فرزند‌زیر‌سه‌سال‌
این‌زوج‌در‌ای

ران‌نداشــتند.‌هفته‌گذشته‌هم‌درخواست‌
خود‌را‌از‌ای

این‌فیلمساز‌برای‌شرکت‌در‌جشنواره‌فیلم‌لندن‌مورد‌

پذیرش‌قــرار‌نگرفت‌تا‌»بال‌هــای‌آوازخوان«‌در‌بخش‌

د‌گریرسون‌در‌جشنواره‌فیلم‌لندن،‌بدون‌
مسابقه‌مستن

حضور‌عوامل‌اش‌به‌نمایش‌درآید.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

و اینک پس از اکران

یلم‌به‌یاد‌ماندنی‌»پیرپســر«‌پایان‌یافت؛‌
اکــران‌ف

فیلمی‌که‌رونــد‌خاص‌و‌خاطره‌انگیزی‌طی‌کرد.‌

اثری‌که‌از‌همان‌شب‌اول‌نمایش‌در‌برج‌میلاد‌برای‌

روزنامه‌نگاران،‌این‌خاطره‌شــوندگی‌
خبرنگاران‌و‌

د.‌کمتر‌فیلمی‌چنین‌داستان‌قبل،‌
را‌نوید‌می‌دا

ز‌اکران‌را‌طی‌کرده‌بود‌در‌ســینمای‌
حین‌و‌بعد‌ا

ــر‌این‌اکران‌تمام‌شــد،‌ولی‌به‌حتم‌
ایران.‌به‌ظاه

باطنی‌نیز‌در‌کار‌است.‌اکتای‌براهنی‌با‌فیلم‌اش‌

می‌توان‌سینما‌را‌دغدغه‌مردم‌کوچه‌
نشان‌داد‌که‌

و‌بازار‌کرد،‌آن‌را‌صرفاً‌برای‌مخاطب‌همیشــگی‌و‌

حرفه‌ای‌سینما‌ندانست.‌هنر‌براهنیِ‌پسر،‌آوردن‌

ــم‌به‌طریق‌اولی،‌داخــل‌جمع‌های‌
مباحــث‌فیل

ود.‌در‌ایــن‌رهگذر‌امــا‌نمی‌توان‌از‌
خانوادگی‌بــ

که‌های‌اجتماعی‌به‌ویژه‌اینستاگرام‌
جادوی‌شــب

فل‌شــد؛‌اهرمــی‌که‌به‌واســطه‌خیزش‌عظیم‌
غا

طرفداران‌فیلم‌ایجاد‌شده‌و‌در‌رأس‌آن،‌منتقدان‌

نی‌بودند‌که‌از‌فیلم‌سخن‌می‌گفتند.‌
و‌روزنامه‌نگارا

این‌مهم‌سبب‌شده‌بود‌بار‌دیگر‌مرجعیت‌این‌گروه‌

برای‌مخاطب‌عام‌بیشتر‌مشخص‌شود.‌این‌دسته‌

از‌روزنامه‌نگاران‌بی‌هیچ‌بغض‌وحبی‌آنچه‌از‌فیلم‌

ن‌درک‌می‌کردنــد‌را‌در‌کمترین‌زمان‌
و‌فحــوای‌آ

ممکن‌به‌اشتراک‌می‌گذاشــتند.‌این‌نگره‌حتی‌

از‌آن‌شب‌سرد‌زمستانی‌تک‌اکران‌برج‌میلاد‌آغاز‌

شــده‌بود.‌اولین‌یادداشت‌ها‌فردای‌اکران‌به‌زیور‌

ه‌شــده‌بود.‌گویی‌این‌پازل‌از‌قبل‌در‌
طبع‌آراســت

ذهن‌مخاطب‌چیده‌شده‌بود‌که‌چه‌پیش‌خواهد‌

د.‌تاحدی‌که‌کوته‌بینــان‌عرصه‌فرهنگ‌و‌هنر،‌
آم

ی‌جمعی‌را‌شــگردِ‌گروه‌تبلیغاتی‌اثر‌
ایــن‌هم‌آوای

فهم‌کرده‌بودند!‌جالب‌آنکه‌طی‌بهمن‌ماه‌‌۱4۰3

ســال‌بعد،‌هیچ‌گاه‌سخنی‌از‌تیم‌پشت‌
تا‌مهرماه‌

لم‌نشده‌بود.‌تاجایی‌که‌گویی‌وجود‌
تبلیغ‌این‌فی

د‌و‌اگر‌هم‌چنین‌گروهی‌بودند،‌ذیل‌
خارجی‌ندارن

یکرنگی‌و‌همدلی‌مخاطب‌عادی‌دیده‌نمی‌شدند.‌

ســتر‌خوبی‌بــرای‌جامعه‌شناســی‌
»پیرپســر«‌ب

نما‌نیز‌شده‌بود.‌توصیه‌سینه‌به‌سینه‌
مخاطب‌سی

یــدن‌آن‌و‌تاکید‌بــه‌چندبار‌دیــدن‌اش،‌
بــرای‌د

ن‌نســبتاً‌زیاد‌آن‌نیــز،‌از‌دیگر‌موارد‌
باتوجه‌به‌زما

ــود.‌مخاطبی‌که‌معمولاً‌تماشــای‌
جالب‌توجه‌ب

ی‌9۰دقیقه‌ای‌را‌تجربه‌نکرده‌بود‌و‌نهایت‌طی‌
بالا

یر‌به‌‌۱۲۰دقیقه‌بسنده‌کرده‌بود،‌که‌
سال‌های‌اخ

تازه‌در‌نگاه‌اش‌دست‌کم‌نیم‌ساعت‌آن‌فیلم‌های‌

ضافه‌بود،‌به‌ناگاه‌۱8۰دقیقه‌فیلم‌را‌
دوســاعته،‌ا

ی‌نگاه‌کرد‌و‌همگان‌را‌نیز‌تشــویق‌به‌
بی‌هیچ‌منت

دیدن‌می‌کــرد.‌این‌نگره‌تا‌جایــی‌پیش‌رفته‌بود‌

ای‌می‌گفتند،‌مگر‌می‌توان‌سه‌ســاعت‌به‌
که‌عده‌

تماشــای‌فیلمی‌نشســت؛‌آن‌هم‌با‌صندلی‌های‌

مولاً‌غیراستاندارد‌سینمای‌ایران.‌جالب‌‌آن‌که‌
مع

عد‌از‌تماشــای‌اثــر،‌خود‌به‌مبلغان‌
همین‌افراد‌ب

دیل‌شده‌بودند.‌»پیرپسر«‌مخاطبان‌
بعدی‌آن‌تب

ران‌را‌به‌بعد‌و‌قبل‌خود‌تقسیم‌کرد‌و‌
ســینمای‌ای

این‌صرفاً‌ادعای‌گزافی‌نیســت.‌شاید‌افرادی‌این‌

د‌و‌آن‌را‌ادعایی‌بی‌هیچ‌سندومدرکی‌
مهم‌را‌برنتابن

ولی‌به‌راستی‌کدام‌فیلم‌در‌سینمای‌
فرض‌کنند.‌

ایــران‌این‌گونه‌مخاطب‌را‌مشــتاق‌دیــدن‌کرده‌

بود؟‌دقت‌شــود‌که‌فیلم‌های‌پرفروش‌ســینمای‌

ای‌فروختند‌که‌ســیطره‌و‌دستیابی‌
ایران‌در‌دوره‌

های‌خــوب‌دنیا‌ممکن‌نبــود.‌مخاطب،‌
به‌فیلم‌

گزینــه‌خارجی‌بــرای‌دیدن‌نداشــت.‌آن‌فیلم‌ها‌

صرفاً‌از‌علاقه‌مســتقیم‌مخاطب‌به‌»ســینما‌بما‌

‌شــکل‌گرفته‌بود‌و‌از‌باب‌ســرگرمی‌
هو‌ســینما«

نشــأت‌می‌گرفت؛‌ولی‌»پیرپســر«‌یک‌سرگرمی‌

خانوادگی‌و‌فردی‌صرف‌نبود.‌»پیرپسر«‌تفکر‌بعد‌

دیدن‌فیلم‌را‌نیز‌تقویت‌کرد‌و‌این‌کم‌دســتاوردی‌

نیســت.‌همه‌اینها‌به‌طور‌شــاخص‌این‌انگاره‌را‌

د‌که‌سینما‌می‌تواند‌دغدغه‌عموم‌نیز‌
تقویت‌می‌کر

ون‌نفری‌که‌فیلم‌را‌دیده‌اند،‌به‌حتم‌
شود.‌دومیلی

ها‌نفری‌که‌به‌هردلیل‌آن‌را‌ندیده‌اند،‌
برای‌میلیون‌

تعریــف‌کرده‌اند‌و‌حالیه‌که‌خبر‌پخش‌آن‌در‌چند‌

تفرمی‌آمده،‌می‌توان‌امیدوار‌بود‌که‌
قسمت‌در‌پل

‌انبوه‌دیگری‌نیز‌آن‌را‌تماشــا‌کنند.‌پس‌
جمعیت

ســر«‌به‌ظاهر‌در‌سینماها‌تمام‌شده،‌
اکران‌»پیرپ

مانایــی‌آن‌در‌ذهن‌هنوز‌وجود‌دارد.‌
ولی‌اکران‌و‌

ای‌بیشتر‌و‌بهتر‌دیدن‌آن‌در‌چند‌قسمت‌کوتاه‌از‌
بر

‌آماده‌شویم.‌این‌بزنگاه‌هنوز‌هم‌ادامه‌
همین‌اکنون

رئی‌»پیرپسر«‌بی‌آنکه‌آجیلی‌دهد‌و‌
دارد.‌تیم‌نام

ی‌گیرد،‌بی‌هیچ‌منتی‌در‌تبلیغ‌آن‌سنگ‌تمام‌
آجیل

خواهد‌گذاشت.‌چه‌که‌داستان‌و‌محتوای‌این‌اثر‌

س‌های‌فیلم،‌مدت‌زمان‌خاصی‌ندارد‌
بسان‌اقتبا

ال‌ها‌در‌ذهن‌بماند؛‌بی‌هیچ‌دستور،‌
و‌می‌تواند‌س

بی‌هیچ‌انذار‌و‌منعی...

منتقد و نویسنده
ابراهیم عمران

� 
زنِ موسیقیدان در درازنای تاریخِ این سرزمین 

ســیقی‌ایــران،‌پیشــینه‌ای‌دارد‌به‌
حضــور‌زنان‌در‌مو

درازنــای‌تاریخ‌و‌به‌ژرفای‌فرهنگ‌این‌ســرزمین‌کهن.‌از‌

ــن‌خطه‌تا‌روزگار‌معاصــر،‌»زنان«‌
ســپیده‌دم‌تمدن‌در‌ای

ن‌و‌نواســازانِ‌برجسته‌ای‌بوده‌اند؛‌
آفرینندگان،‌رامشــگرا

ه‌فردوسی‌در‌شاهنامه،‌از‌»سپنوی‌
از‌همین‌روی‌اســت‌ک

خنیاگر«‌ســخن‌می‌گوید‌که‌آوازش‌چنان‌اثرگذار‌بود‌که‌

پلنگ‌را‌رام‌می‌کرد‌و‌در‌بخش‌های‌دیگرِ‌آن،‌زنانِ‌رامش‌گر‌

ر‌پهلوانــان‌و‌شــاهان‌می‌یابیم.‌در‌
و‌چنگ‌نــواز‌را‌در‌کنــا

ـتم،‌زنی‌جادوپیشــه‌می‌کوشــد‌تا‌
ماجرای‌هفت‌خان‌رسـ

،‌پهلوان‌را‌مســحور‌کند‌و‌در‌جایی‌
با‌نغمه‌ی‌ســاز‌خویش

‌خانه‌ای‌می‌پردازد‌که‌در‌آن‌»‌3۰۰
دیگر،‌شــاعر‌به‌تصویر

‌و‌سرود«‌حضور‌دارند.‌فردوسی‌در‌
پرستنده‌با‌رباب‌و‌نبید

ســتان‌بیژن‌و‌منیژه،‌شبی‌را‌توصیف‌می‌کند‌
مقدمه‌ی‌دا

که‌خواب‌از‌چشــمانش‌گریخته‌و‌همســر‌خویش‌را‌بیدار‌

می‌کند‌تا‌با‌نوای‌چنگ،‌مونسِ‌بی‌خوابی‌شاعر‌شود.‌

سی،‌آثار‌تاریخی‌و‌باستان‌شناسی‌
فراتر‌از‌ادبیات‌حما

ی‌حضور‌زنان‌در‌موسیقی‌ایران‌است.‌
نیز‌روایتگرِ‌دیرینگ

ــهورترین‌زنان‌موسیقی‌نوازِ‌دوران‌
»آزادوار‌چنگی«‌از‌مش

ســانی،‌در‌عهد‌بهرام‌گــور‌می‌زیســت‌و‌چیرگی‌او‌در‌
سا

نواختــن‌چنگ،‌زبانــزد‌هم‌عصرانش‌بود.‌در‌ســفرنامه‌ی‌

منسوب‌به‌فیثاغورث‌نیز‌آمده‌است،‌در‌هنگام‌تاج‌گذاری‌

زرگ،‌‌36۰دختر‌بــا‌هم‌آوایی‌شــگفت‌انگیز،‌
داریــوش‌بــ

سرودی‌مناسبِ‌حال‌می‌خواندند.‌

‌گذاری‌در‌موسیقی‌سنتی‌ایرانی«‌
در‌کتاب‌»گشــت‌و

ـمه‌های‌نوازندگان‌زن‌دوران‌ماقبل‌
چندین‌نگاره‌از‌مجسـ

تاریــخ‌به‌چاپ‌رســیده‌اســت‌کــه‌از‌منطقه‌ی‌شــوش‌و‌

مده‌اند.‌این‌آثار‌که‌غالبــاً‌زنان‌را‌در‌
خوزســتان‌به‌دســت‌آ

ســیقی‌نشــان‌می‌دهنــد،‌گواهی‌
حال‌نواختن‌آلات‌مو

اســتوار‌بر‌این‌حقیقت‌است‌که‌موســیقی،‌هنری‌مردانه‌

ی‌نیز‌در‌اجــرای‌آن‌ســهمی‌درخور‌
نبــوده‌و‌زنــان‌ایرانــ

وهشگر‌موسیقی،‌مانی‌جعفرزاده،‌
داشته‌اند.‌به‌گفته‌ی‌پژ

موســیقی‌تواناتر‌بوده‌انــد،‌زنان‌در‌
اگــر‌مردان‌در‌خلــق‌

شــورتر‌ظاهر‌شده‌اند؛‌و‌چه‌بسا‌در‌
اجرای‌آن‌موفق‌تر‌و‌پر

‌هنوز‌مکتوب‌نبود،‌زنان‌در‌تداوم‌و‌
روزگاری‌که‌موســیقی

سهمی‌افزون‌تر‌از‌مردان‌داشته‌اند.‌
انتقال‌شفاهی‌آن‌

ـتان‌و‌ورود‌به‌عصر‌اسلامی،‌بانوان‌
با‌گذر‌از‌دوران‌باسـ

د‌به‌اندرونی‌دربارها‌راه‌یافتند‌و‌آموزش‌موسیقی‌در‌
هنرمن

ن‌داده‌شد.‌موسیقی‌دانانی‌نامدار‌
سطحی‌حرفه‌ای‌به‌آنا

چون‌ابراهیم‌موصلی‌و‌فرزندش‌اســحاق،‌تعلیم‌بانوان‌را‌

ده‌داشــتند.‌در‌این‌دوران،‌برخــلاف‌تصوری‌که‌از‌
برعه

رون‌میانه‌وجــود‌دارد،‌در‌عرصه‌ی‌
محدودیــت‌زنان‌در‌قــ

‌جنســیتی‌آشکار‌دیده‌نمی‌شود؛‌
موسیقی‌هنوز‌تفکیک

دی‌بــود،‌زنِ‌هنرمندی‌نیز‌در‌کنارش‌
هرجا‌نوازنده‌ی‌مر

منع‌حکومتی‌موسیقی‌در‌ایران،‌به‌
می‌نواخت.‌نخستین‌

صفوی‌در‌سال‌‌963هجری‌قمری‌
فرمان‌شاه‌تهماســب‌

ن‌اما‌فقط‌متوجه‌ی‌زنان‌نبود،‌بلکه‌
بازمی‌گردد.‌این‌فرما

ناظر‌بر‌کلیت‌موسیقی‌بود‌و‌از‌آن‌پس‌تا‌اواخر‌عصر‌قاجار،‌

موسیقی‌در‌رکودی‌چندقرنی‌فرو‌رفت.‌با‌آغاز‌دوره‌ی‌
هنر‌

قاجار،‌ورق‌تاریخ‌دوباره‌برگشت‌و‌موسیقی،‌همچون‌دیگر‌

هنرهای‌ایرانی،‌حیاتی‌تازه‌یافت.‌در‌دربار‌فتحعلی‌شــاه‌

شــاه،‌موسیقی‌جایگاهی‌دوباره‌یافت‌و‌
به‌ویژه‌ناصرالدین‌

اجرای‌موسیقی‌درباری‌پرداختند.‌
زنان‌در‌کنار‌مردان‌به‌

،‌گروه‌هایــی‌از‌بانوان‌نوازنــده‌و‌رامش‌گر‌
در‌حرمســرا

و‌ ترکمانــی«‌ »گلبخت‌خانــم‌ می‌کردنــد.‌ فعالیــت‌

»کوچک‌خانــم‌تبریــزی«،‌هر‌یک‌سرپرســتی‌گروه‌هایی‌

‌را‌برعهده‌داشــتند؛‌سردسته‌های‌
‌۵۰نفره‌از‌زنان‌نوازنده

د‌مینا«‌و‌»اســتاد‌زهره«‌تشــکیل‌
ایــن‌گروه‌ها‌را‌»اســتا

ر‌موســیقی‌زمانــه‌ی‌خود‌بی‌همتا‌
می‌دادنــد؛‌زنانی‌که‌د

ازنــدگان‌نامــداری‌چون‌ســهراب‌
بودنــد‌و‌شــاگردیِ‌نو

رستم‌یهودی‌شیرازی‌را‌کرده‌بودند.
ارمنی‌اصفهانی‌و‌

اج‌السلطنه«‌ـ‌دختر‌ناصرالدین‌شاه‌
در‌همین‌دوران،‌»ت

‌نگاهی‌انتقادی‌و‌جسورانه‌به‌نظام‌
‌با و‌»توران‌الســلطنه«‌ـ

ن‌حال‌که‌اهل‌قلم‌و‌اندیشه‌بود،‌از‌
مردســالار‌دربار،‌درعی

ن‌توانای‌عصر‌خود‌نیز‌به‌شمار‌می‌رفت.
نوازندگا

دای‌زنان‌ایرانــی‌بــه‌دوران‌پایانی‌
نخســتین‌ثبت‌صــ

خورشیدی‌بازمی‌گردد؛‌زمانی‌که‌در‌
قاجار‌و‌ســال‌‌۱۲9۱

ط‌موســیقی‌ایرانــی،‌آوازِ‌»افتخار«،‌
چهارمین‌دوره‌ی‌ضب

د«‌و‌»زری«‌بر‌صفحه‌ی‌گرامافون‌ثبت‌شــد.‌اندکی‌
»امج

ستین‌بانوی‌نوازنده‌شد‌که‌صدای‌
بعد،‌»خانم‌پروانه«‌نخ

ش‌بر‌صفحــه‌ضبط‌گردید؛‌نوایی‌که‌
ســه‌تار‌او‌همراه‌آواز

‌۱3۰6توسط‌کمپانی‌»هیزمسترز‌ویس«‌منتشر‌
در‌ســال‌

ل‌تازه‌ای‌از‌زنان‌موســیقیدان‌ظهور‌
شــد.‌پس‌از‌او،‌نســ

کردند.‌در‌نخستین‌سال‌های‌سلطنت‌پهلوی،‌با‌گسترش‌

ســتگاه‌گرامافون‌آرام‌آرام‌جای‌خود‌
فناوریِ‌ضبط‌صدا،‌د

شــود.‌در‌همیــن‌دوران‌بود‌که‌نام‌
را‌در‌اماکــن‌عمومی‌گ

خســتین‌بانوی‌آوازه‌خــوانِ‌نوگرای‌
قمرالملــوک‌وزیری،‌ن

‌پیچید.‌قمر،‌شــاگرد‌مرتضی‌خان‌
ایــران،‌در‌میان‌مــردم

شــیوه‌ی‌علمی‌و‌دســتگاهی‌آموخت‌و‌
نی‌داود،‌آواز‌را‌به‌

صفحه‌های‌کمپانــی‌هیزمســترز‌ویس‌ضبط‌
آثــارش‌بــر‌

ر‌او‌در‌بیات‌اصفهان‌بود.‌قمر‌که‌بیش‌
شــد.‌نخســتین‌اث

ز‌‌3۰۰آواز‌بــر‌صفحــه‌خوانده‌اســت،‌ســهمی‌ســترگ‌
ا

زی‌و‌گوشــه‌های‌موســیقی‌ایرانی‌
در‌ثبــت‌ردیف‌های‌آوا

،‌اجرای‌به‌یادماندنیِ‌»مرغ‌ســحر«‌
دارد.‌در‌ســال‌۱3۰4

با‌شــعر‌ملک‌الشــعرا‌بهار‌و‌آهنگ‌نی‌داود،‌در‌گراند‌هتل‌

تهــران‌با‌صدای‌او‌طنین‌انداخــت؛‌هرچند‌این‌اثر‌هرگز‌

ل‌ها‌بعد،‌ملوک‌ضرابی‌همین‌اثر‌را‌
به‌ضبط‌نرســید.‌ســا

ش‌و‌همراهی‌تار‌نی‌داود،‌با‌برچســب‌قرمز‌
با‌صدای‌خوی

ن‌ضبط‌کرد‌و‌آن‌چنان‌با‌اســتقبال‌
رنگِ‌کمپانــی‌پولیفو

بار‌بازتولید‌شد.‌ملوک‌ضرابی‌خود‌
روبه‌رو‌شــد‌که‌چندین‌

ن‌در‌ایــران‌بود‌و‌ده‌ها‌اثــر‌از‌خود‌
از‌پیشــگامان‌آواز‌زنــا

برجای‌گذاشــت؛‌ازجمله‌تصنیفِ‌»نرمک‌نرمک«‌با‌شعر‌

شهرآشــوب‌و‌آهنگ‌عبدالله‌جهان‌پناه.‌پس‌از‌این‌نســل‌

میانی‌قرن‌چهاردهم‌خورشــیدی،‌
طلایــی،‌در‌دهه‌های‌

ــری‌نیز‌به‌میــدان‌آمدند؛‌ازجمله‌
بانــوان‌آوازه‌خوانِ‌دیگ

عزت،‌روح‌بخش،‌مریم‌روح‌پرور،‌مرضیه،‌دلکش،‌مهوش،‌

خاطره‌پروانه،‌الهه،‌افسر‌شهیدی،‌
عهدیه،‌پوران،‌پروین،‌

جمعی‌از‌خوانندگان‌پاپ‌که‌در‌آن‌
هنگامه‌اخوان،‌آفت‌و‌

زمان‌شمارشان‌فزونی‌گرفته‌بود.‌

رسانه در تسخیرِ صداهای مردانه  �

اه‌نکنید.‌رادیو‌و‌تلویزیون‌ایران،‌از‌
بــه‌این‌چنددهه‌نگ

همان‌سال‌های‌نخستینِ‌تأسیس،‌در‌کنار‌موسیقیدانانِ‌

چشــمگیر‌از‌حضور‌زنــان‌در‌تاریخ‌
بــزرگِ‌مرد،‌ســهمی‌

موسیقی‌کشور‌داشت؛‌از‌قمرالملوک‌وزیری‌که‌صدایش‌

بر‌صفحات‌گرامافون‌نشســت،‌تا‌سیلِ‌فراوانِ‌خوانندگانِ‌

ی‌موســیقی‌ســنتی‌چون‌پریســا،‌
پــاپ‌و‌البته‌چهره‌ها

ه‌اخوان‌که‌در‌دهه‌های‌بعد‌با‌صدا‌
دلکــش،‌الهه‌و‌هنگام

صویر‌زن‌ایرانی‌را‌در‌قاب‌موســیقی‌
و‌چهــره‌ی‌خویش،‌ت

معنا‌کردند.‌

،‌این‌صداها‌ناگهــان‌در‌هاله‌ای‌از‌
پس‌از‌انقــلاب‌اما

ها‌را‌نشان‌ندادند،‌صداها‌را‌بریدند‌
سکوت‌فرو‌رفتند؛‌ساز

ان‌در‌تلویزیون‌و‌رادیو،‌صحنه‌‌های‌
و‌حضور‌زن‌موســیقید

صوتی‌به‌ســایه‌ای‌محو‌بدل‌شــد.‌
اجــرای‌زنده‌و‌در‌آثار‌

این‌امــا‌تمامِ‌ماجرا‌نیســت.‌زنان‌در‌خلــوت‌خانه‌ها،‌در‌

ک،‌در‌هنرســتان‌ها‌و‌دانشــگاه‌ها‌
آموزشــگاه‌های‌کوچ

‌گرفتند،‌گروه‌ساختند،‌آموختند،‌
خواندند،‌ساز‌به‌دست

آموزش‌دادند‌و‌نسلی‌تازه‌را‌پرورش‌دادند‌که‌امروز‌دیگر‌

حضوری‌انکارناپذیر‌دارد.‌

و ناگهان سکوت  �

ن،‌هرچند‌در‌هیچ‌فتوایــی‌به‌صراحت‌منع‌
صــدای‌ز

طــی‌چنددهه‌ی‌اخیــر‌از‌صحنه‌ی‌
نشــده،‌امــا‌درعمل‌

رســمی‌موســیقی‌ایران‌حذف‌شده‌اســت؛‌اما‌وضعیت‌

‌نیز‌بهتــر‌نمی‌نماید،‌به‌شــکلی‌که‌
دیگــر‌زنان‌موســیقی

نانِ‌نوازنده‌نیــز‌از‌حضور‌بر‌صحنه‌
در‌بســیاری‌از‌موارد‌ز

بران‌زن‌ارکستر‌نیز‌تفاوت‌چندانی‌
بازماندند.‌وضعیت‌ره

با‌آنان‌نداشت‌و‌سخت‌تر‌نیز‌بود.‌

ن‌این‌تنگناها،‌کمتر‌هنرمند‌مردی‌
‌بااین‌همه‌در‌میــا

یافــت‌شــد‌که‌به‌ایــن‌محرومیــت‌اعتراض‌کند‌یــا‌برای‌

ش‌ورزد.‌یکی‌از‌معدود‌استثناها‌در‌
گشودن‌راهی‌تازه‌تلا

این‌میان،‌»حسین‌علیزاده«‌است؛‌آهنگساز‌و‌نوازنده‌ی‌

برجسته‌ای‌که‌بارها‌نسبت‌به‌این‌وضعیت‌اعتراض‌کرده‌

را‌نشــانه‌ی‌بی‌عدالتی‌دانســته‌است.‌
و‌ســکوتِ‌مردان‌

علیزاده‌بــرای‌دور‌زدنِ‌محدودیت‌های‌قانونی،‌از‌صدای‌

زنــان‌در‌قالــب‌هم‌خوانــی‌بهــره‌گرفت‌و‌کوشــید‌راهی‌

ی‌بگشــاید.‌او‌در‌توضیح‌شیوه‌ی‌
تازه‌در‌موســیقی‌ایران

ی‌خواستم‌اســتفاده‌از‌صدای‌زن،‌
خود‌گفته‌اســت:‌»م

قلیدی‌از‌کُرهای‌غربــی‌پیدا‌نکند.‌
شــکل‌قراردادی‌یــا‌ت

های‌ایرانــی،‌نوعی‌پلی‌فونی‌ایجاد‌
به‌همین‌دلیــل‌در‌آواز

ی،‌اســتقلال‌خــود‌را‌حفظ‌کند‌و‌
کــردم‌تا‌هر‌خــطِ‌آواز

درعین‌حال‌با‌خطوط‌دیگر‌گفت‌وگویی‌موسیقایی‌داشته‌

ین‌تجربه‌را‌در‌موسیقی‌فیلم‌به‌کار‌
باشــد.‌نخســتین‌بار‌ا

بستم،‌سپس‌در‌کنسرت‌راز‌نو‌آن‌را‌گسترش‌دادم.‌گروه‌

ایان‌نیز‌ادامه‌ی‌همان‌تجربه‌بود.«
هم‌آو

ی‌متعدد‌بر‌این‌باور‌تأکید‌کرده‌است‌
او‌در‌گفت‌وگوها

وانندگان‌زنِ‌توانا‌از‌مردان‌بیشــتر‌
که:‌»امــروزه‌تعداد‌خ

است«،‌اما‌امکانات‌و‌فرصت‌های‌رسمی‌در‌اختیار‌مردان‌

قرار‌دارد‌و‌همین‌امر‌ســبب‌می‌شود‌صدای‌بانوان‌کمتر‌

پرســید‌چرا‌صدای‌نیمی‌از‌جامعه‌
شــنیده‌شــود:‌»باید‌
حذف‌شده‌است؟«‌

ا‌شجریان«‌نیز‌از‌معدود‌استادانی‌
زنده‌یاد‌»محمدرض

بود‌که‌آشــکارا‌به‌ایــن‌تبعیض‌اعتراض‌کــرد:‌»با‌حذفِ‌

ن،‌بخشــی‌از‌موســیقی‌ما‌را‌حــذف‌کرده‌اند؛‌
صــدای‌ز

ازی‌که‌چهار‌سیم‌دارد،‌سیم‌نخست‌اش‌را‌بریده‌
انگار‌س

اشند.‌ما‌همیشه‌به‌این‌ماجرا‌اعتراض‌کرده‌ایم،‌اما‌آنان‌
ب

رده‌اند‌و‌ما‌نیز‌راه‌خود‌را‌رفته‌ایم.«
کار‌خود‌را‌ک

تنها‌در‌گفتار‌که‌در‌عمل‌نیز‌بر‌این‌
استاد‌شــجریان‌نه‌

ر‌یکی‌از‌دوره‌های‌آموزشی‌خود،‌بیش‌
باور‌پای‌فشرد‌و‌د

یم‌داد؛‌تلاشی‌که‌نشان‌می‌داد‌در‌
از‌‌4۰زن‌را‌در‌آواز‌تعل

ه‌مایه‌ی‌انکار‌کــه‌جلوه‌ای‌از‌تداوم‌
نظــر‌او،‌صدای‌زن،‌ن

سنت‌موسیقی‌ایرانی‌است.

و ناگهان جهش �

شــاید‌در‌نگاه‌نخست‌چنین‌بنماید‌که‌پس‌از‌پیروزی‌

هنگام‌که‌عرصــه‌ی‌هنرنمایی‌زنان‌
انقلاب‌اســلامی‌و‌آن‌

ســته‌شــد؛‌زنانِ‌موسیقیدان‌دســت‌از‌امید‌و‌
به‌تمامی‌ب

برداشــتند؛‌درحالی‌که‌آنان‌تنها‌از‌
فعالیــت‌در‌این‌حوزه‌

صحنه‌های‌رسمی‌کنار‌رفتند‌و‌در‌یک‌نگاهِ‌آماری،‌نه‌تنها‌

ن‌در‌عرصه‌ی‌موســیقی‌از‌میان‌نرفت،‌بلکه‌
حضور‌بانــوا

ر‌زمان،‌هم‌از‌نظر‌کمــی‌و‌هم‌از‌حیث‌کیفیت،‌رو‌
در‌گــذ

به‌فزونی‌نهاد.‌

ی‌دشــواری‌ها،‌زنان‌موســیقیدان‌
درواقع‌به‌رغم‌همه‌

ر‌راه‌خــود‌را‌بــا‌پشــتکار‌و‌خلاقیــت‌
در‌دهه‌هــای‌اخیــ

ادامــه‌داده‌اند.‌حضــور‌پررنگ‌آنان‌در‌فضــای‌مجازی،‌

ا،‌همچنیــن‌در‌اجراهای‌خارج‌از‌
آموزشــگاه‌ها‌و‌گروه‌ه

ی‌تازه‌دارد‌که‌در‌برابر‌خاموشی‌سر‌
کشور،‌نشان‌از‌نســل

فرود‌نیاورد.‌حال‌این‌پرسش‌در‌ذهن‌هر‌ناظر‌کنجکاوی‌

که‌چگونه‌با‌وجــود‌همه‌ی‌محدودیت‌ها،‌از‌
پدیــد‌می‌آید‌

ممنوعیت‌صدای‌زن‌و‌حضورش‌بــر‌صحنه‌تا‌تنگناهای‌

،‌تعــداد‌زنانِ‌آهنگســاز،‌نوازنده‌و‌
اجتماعــی‌و‌فرهنگی

خواننده‌پیوســته‌در‌حال‌افزایش‌است‌و‌بسیاری‌از‌آنان‌

و‌گاه‌فراتــر‌از‌همکاران‌مردشــان،‌
در‌ســطحی‌هم‌پــای‌

فعالیت‌می‌کنند؟

ایــن‌پرســش‌بی‌گمــان‌در‌حیطــه‌ی‌پژوهش‌هــای‌

ناختی‌جای‌می‌گیرد؛‌اما‌کافی‌است‌نگاهی‌به‌
جامعه‌ش

ه‌ها‌و‌گروه‌های‌موسیقی‌بیاندازیم‌
آموزشگاه‌ها،‌دانشــگا

ن‌در‌این‌عرصه‌آشــکار‌شود.‌برای‌
تا‌سهم‌چشــمگیر‌زنا

مثال‌در‌ســال‌های‌نخســتِ‌فعالیتِ‌ارکســتر‌سمفونیک‌

صد‌از‌اعضای‌آن‌را‌بانوان‌تشــکیل‌
تهران،‌حدود‌چهار‌در

خر‌دهه‌ی‌‌7۰خورشــیدی‌تاکنون،‌
می‌دادنــد؛‌امــا‌از‌اوا

دگانِ‌زن،‌با‌مردان‌برابری‌می‌کند.‌
تعدادِ‌نوازن

این‌وضعیت‌تنها‌به‌ارکستر‌سمفونیک‌محدود‌نیست؛‌

ـتر‌ملــی‌ایران‌بــا‌رهبــری‌فرهاد‌
در‌ســال‌‌۱377ارکسـ

ز‌نوازندگان‌باسابقه‌و‌جوان،‌دوباره‌
فخرالدینی‌و‌ترکیبی‌ا

به‌صحنه‌بازگشــت.‌در‌ترکیب‌اولیه،‌حــدود‌۲8درصد‌از‌

ل‌می‌دادند‌و‌در‌سال‌های‌بعد،‌این‌
اعضاء‌را‌بانوان‌تشکی

رقم‌به‌حدود‌‌37درصد‌رسید.

ن‌داده‌ها‌نشــان‌می‌دهد‌که‌نســبت‌
جمع‌بنــدی‌ایــ

رهای‌بزرگ‌ایران‌از‌حدود‌پنج‌ونیم‌
حضور‌بانوان‌در‌ارکست

درصــد‌در‌پیــش‌از‌انقلاب،‌به‌بیــش‌از‌‌۲۱درصد‌پس‌از‌

انقــلاب‌افزایــش‌یافته‌اســت؛‌یعنی‌رشــدی‌نزدیک‌به‌
پانزده‌ونیم‌درصد.

چنــد‌تدریجــی‌ـ‌گواهی‌روشــن‌بر‌
‌ایــن‌تحــول‌ـ‌هر

ضور‌زنان‌در‌موسیقی‌ایران‌معاصر‌
اســتمرار‌و‌بالندگی‌ح

اســت؛‌حضوری‌که‌از‌چنگ‌و‌چغانه‌ی‌باســتان‌شــروع‌

رهای‌امروزی‌ادامه‌دارد‌و‌رشته‌ای‌
شده‌و‌تا‌نوای‌ارکســت

ناگسســتنی‌از‌نغمه‌و‌نجابت‌را‌در‌تاروپود‌فرهنگ‌ایرانی‌

تنیده‌اســت.‌این‌واقعیت‌اگرچه‌نشــانه‌ی‌پویایی‌و‌شوق‌

بی‌پایان‌آنان‌در‌پیگیری‌هنر‌اســت،‌امــا‌هرگز‌به‌معنای‌

انکار‌محدودیت‌های‌ســنگینی‌نیست‌که‌در‌این‌سال‌ها‌

بر‌آنان‌تحمیل‌شده‌است.

� 
قمر تنها یک آوازخوان نیست، یک شیوه ی زیستن 

است

بانوی‌آواز‌ایران‌و‌وارثِ‌میراثی‌اســت‌
هنگامه‌اخوان،‌

کــه‌قمرالملوک‌وزیــری‌پایه‌گذاشــت،‌امــا‌برخلاف‌آن‌

دوران،‌در‌روزگاری‌زیســت‌که‌صدای‌زن،‌بی‌صدا‌شــد.‌

او‌می‌گوید‌که‌پس‌از‌انقلاب،‌مســیر‌زندگی‌اش‌دگرگون‌

شــد‌و‌او‌ناگزیر‌ســال‌ها‌تنها‌تدریس‌کرد‌و‌برای‌بانوان‌به‌

اجرای‌برنامه‌پرداخت.‌باور‌دارد‌که‌این‌سیاســت‌نه‌فقط‌

ســیقی‌را‌در‌ایــران‌زمین‌گیر‌کرد.‌
زنان،‌بلکه‌کلِ‌هنر‌مو

ت‌پلی‌میان‌دل‌ها‌باشد،‌به‌حاشیه‌
موسیقی‌که‌می‌توانس

صداهای‌ســطحی‌و‌بی‌ریشه‌داد:‌
رفت‌و‌جای‌خود‌را‌به‌

‌
و‌ روح‌ »زبــان‌ به‌عنــوان‌ دیگــر‌ ‌،

ایــران در‌ »موســیقی‌

می‌شــود،‌بلکه‌به‌تفریحی‌کم‌اهمیت‌
فرهنگ«‌شناخته‌ن

‌ تقلیل‌یافته‌است.«

ه‌ملی‌نقشــی‌تعیین‌کننده‌در‌این‌
در‌روایت‌او،‌رســان

یما‌در‌طول‌دهه‌ها،‌نه‌تنها‌فرصتی‌
افول‌دارد:‌»صداوســ

یقی‌اصیــل‌فراهــم‌نکــرد،‌بلکه‌با‌
بــرای‌شــنیدن‌موســ

حذف‌تصویر‌ســاز‌و‌صدای‌زن،‌گوش‌مردم‌را‌از‌شنیدن‌

موســیقی‌درســت‌محروم‌کرد.‌وقتی‌خــوراک‌فرهنگی‌

می‌کنند،‌نمی‌توان‌از‌جامعه‌توقع‌
مردم‌را‌چنین‌انتخاب‌

داشت‌گوش‌اش‌به‌زیبایی‌آشنا‌باشد.«

ن‌از‌بی‌ثباتی‌اقتصادی،‌نبــود‌حمایت‌و‌فقدان‌
اخــوا

د‌در‌حوزه‌ی‌موســیقی‌بانــوان‌نیز‌
نظــام‌آموزشــی‌کارآم

انی‌کــه‌با‌تمــام‌علاقه‌پــا‌در‌این‌
ســخن‌می‌گویــد:‌»زن

اچار‌بــه‌بازخوانی‌آثار‌گذشــتگان‌
عرصــه‌گذاشــته‌اند،‌ن

اند،‌چون‌نه‌آهنگســازی‌حاضر‌است‌برای‌صدای‌
شــده‌

هادی‌هزینه‌ی‌آن‌را‌تقبل‌می‌کند.‌
زن‌اثری‌بنویســد،‌نه‌ن

واننده‌ی‌زن‌برای‌هر‌اجــرای‌کوچک‌باید‌از‌هزار‌مانع‌
خ

ذرد؛‌از‌نبود‌ســالن‌گرفتــه‌تا‌مخالفت‌های‌اســتانی.‌
بگــ

شوند‌و‌خیلی‌ها‌سکوت‌می‌کنند.«
خیلی‌ها‌خسته‌می‌

مچنیــن‌از‌وضــع‌نابســامان‌آمــوزش‌موســیقی‌
او‌ه

نتقــاد‌دارد.‌از‌نظر‌او،‌بیشــتر‌کلاس‌هــای‌آواز‌
بانــوان‌ا

شــاگردان‌تازه،‌بــه‌بازتولید‌تقلید‌و‌
امروز،‌به‌جای‌تربیت‌

می‌زنند:‌»صدای‌زن‌با‌صدای‌مرد‌
ســطحی‌نگری‌دامن‌

ری‌از‌مدرســان‌مــرد‌بدون‌آگاهی‌
تفاوت‌دارد،‌اما‌بســیا

ز‌ویژگی‌هــای‌صوتی‌زنان،‌به‌آمــوزش‌آن‌ها‌می‌پردازند.‌
ا

ه‌تنها‌چند‌سال‌شاگردی‌کرده‌اند،‌
ازسوی‌دیگر،‌عده‌ای‌ک

خود‌را‌استاد‌می‌نامند‌و‌کلاس‌باز‌می‌کنند.‌»این‌فاجعه‌

اســت.‌شــاگردی‌که‌هنوز‌ردیف‌ابتدایی‌را‌نمی‌شناسد،‌

می‌دهــد.‌چنین‌چرخــه‌ای‌نه‌تنها‌
حــالا‌خــودش‌درس‌

‌بی‌انگیزه‌می‌کند،‌بلکه‌بنیان‌آموزش‌موسیقی‌
هنرجو‌را

‌ را‌از‌بین‌می‌برد.«

ج،‌اخوان‌هنوز‌از‌عشق‌به‌موسیقی‌
با‌وجود‌این‌همه‌رن

ســخن‌می‌گوید.‌از‌قمرالملوک‌وزیــری‌به‌عنوان‌الگویی‌

می‌کنــد؛‌زنی‌که‌هم‌صــدا‌با‌مردم‌
انســانی‌و‌هنــری‌یاد‌

زیســت‌و‌هنر‌را‌در‌خدمت‌انسانیت‌قرار‌داد.‌اخوان‌خود‌

ــدا‌می‌داند:‌»قمر‌بــرای‌من‌فقط‌یک‌
را‌امانــت‌دار‌آن‌ص

آوازخوان‌نیست،‌یک‌شیوه‌ی‌زیستن‌است.«

� 
صدای ما در حافظه ی این خاک می ماند

بهرُخ‌شــورورزی،‌نســلِ‌پس‌از‌هنگامه‌اخوان‌است؛‌

تِ‌ابتدایی‌کــه‌در‌اختیــار‌اخوان‌و‌
او‌حتــی‌از‌آن‌فرصــ

هم‌نسلانش‌بود‌تا‌صدای‌خویش‌را‌به‌شکلی‌رها‌و‌آزاد‌به‌

گران‌برســانند‌نیز‌محروم‌مانده‌است.‌او‌و‌دیگر‌
گوشِ‌دی

ش،‌صدای‌کسانی‌هستند‌که‌میان‌
خوانندگانِ‌هم‌نسل‌ا

ن‌اشــتیاق‌و‌سکوت،‌هروله‌کردند.‌
امید‌و‌محدودیت،‌میا

نسلی‌که‌با‌تمام‌دشواری‌ها‌خواست‌بماند‌و‌بخواند.‌

مــان‌ابتدا‌می‌دانســتم‌که‌مســیر‌
او‌می‌گویــد:‌»از‌ه

دشــواری‌در‌پیش‌دارم.‌چون‌برای‌یک‌زن،‌آواز‌خواندن‌

‌همیشــه‌مســاوی‌بوده‌با‌محدودیت،‌سانسور‌و‌
در‌ایران

ســکوت؛‌اما‌واقعیت‌این‌اســت‌که‌وقتی‌تمام‌درها‌بسته‌

باشــد،‌آدم‌ناچار‌اســت‌از‌روزنه‌ای‌کوچک‌نفس‌بکشد‌و‌

خواننده‌ام‌این‌کار‌را‌انجام‌داده‌ایم،‌
من‌و‌دیگر‌دوســتانِ‌

ودمان‌می‌پرســیم‌که‌چرا‌باید‌میان‌
هرچند‌همیشــه‌از‌خ

ـنیدن‌یا‌شنیده‌شدن‌وجود‌داشته‌
مرد‌و‌زن‌تفاوتی‌در‌شـ

باشد؟‌نمی‌شود‌که‌ســال‌ها‌درس‌بخوانی،‌تمرین‌کنی،‌

جرا‌می‌رسی،‌بگویند‌اجازه‌ندارید«.
اما‌وقتی‌به‌نقطه‌ی‌ا

ی‌کنــد:‌»اینســتاگرام‌و‌پلتفرم‌های‌
او‌البتــه‌تاکیــد‌م

ــازه‌داده‌انــد‌صدایمــان‌را‌بــه‌گوش‌ها‌
دیگــر‌به‌مــا‌اج

،‌هرچند‌در‌این‌فضا‌نیــز‌همواره‌ترس‌از‌حذف‌
برســانیم

یا‌ممنوع‌الکاری‌وجود‌داشــته‌است.‌من‌در‌این‌سال‌ها،‌

رده‌ام‌که‌خیلی‌ها‌شــنیده‌اند،‌اما‌
چند‌قطعه‌‌منتشــر‌کــ

رســمی‌اثری‌منتشــر‌کنم.‌ضبط‌
هنوز‌نمی‌توانم‌به‌طور‌

حرفه‌ای‌هزینه‌دارد،‌اسپانسر‌نیست‌و‌اگر‌هم‌پیدا‌شود،‌

از‌ترس‌حاشیه‌عقب‌می‌کشد.«

وقتــی‌از‌او‌می‌پرســیم‌پس‌چه‌چیــز‌او‌را‌همچنان‌به‌

د،‌می‌گوید:‌»عشــق؛‌هیچ‌واژه‌ای‌
خواندن‌ترغیب‌می‌کن

جیــه‌کند‌که‌چرا‌هنــوز‌می‌خوانم.‌
جــز‌این‌نمی‌تواند‌تو

صحنه‌یا‌حتــی‌در‌خلوتِ‌خودم‌آواز‌
چــون‌هربار‌که‌روی‌

نم‌زنــده‌ام‌و‌علاوه‌بر‌آن،‌باور‌دارم‌
می‌خوانم،‌حس‌می‌ک

ن‌ســرزمین‌دوباره‌آزاد‌خواهد‌شد.‌
روزی‌صدای‌زن‌در‌ای

ـم،‌اما‌صدای‌مــا‌در‌حافظه‌ی‌این‌
شــاید‌آن‌روز‌من‌نباشـ

خاک‌می‌ماند.«

ما خسته نمی شویم  �

بااین‌حال‌سال‌هاســت‌نوعی‌فاصله‌و‌دیوارکشی‌میان‌

ی‌موســیقی‌ایجاد‌شــده‌که‌اثرات‌
زنان‌و‌مردان‌در‌عرصه‌

یزه‌ی‌هنرمندان‌زن‌گذاشــته‌و‌در‌
عمیقــی‌بــر‌روح‌و‌انگ

مواردی،‌سببِ‌توقف‌فعالیت‌های‌هنری‌زنان‌شده‌است.

برهمین‌اســاس‌اســت‌که‌ملیحه‌ســعیدی،‌آهنگساز‌

ه‌ی‌برجســته‌ی‌ســاز‌قانون‌که‌نقــش‌مهمی‌در‌
و‌نوازنــد

ن‌ســاز‌ایفــا‌کرده،‌درباره‌ی‌وضعیتِ‌موســیقی‌
احیای‌ای

انه‌بگویم،‌همیشه‌نتیجه‌درخشان‌
زنان‌می‌گوید:‌»صادق

.‌در‌کنار‌آثار‌ارزشمند،‌گاه‌شاهد‌افت‌کیفیت‌
نبوده‌است

و‌تکرار‌هســتیم‌که‌دلایل‌اش‌روشــن‌است؛‌نبودِ‌حمایت‌

مالــی،‌محدودیــت‌در‌آموزش‌های‌حرفه‌ای،‌فشــارهای‌

فرهنگی‌و‌البته‌کمبود‌فرصت‌اجرا.‌

وقتــی‌یک‌هنرمنــد‌فرصت‌ارتبــاط‌با‌مخاطــب‌را‌از‌

دســت‌بدهد،‌انگیــزه‌اش‌هم‌کم‌می‌شــود.‌اگر‌حمایت‌

ن‌وجود‌داشــته‌باشــد،‌هم‌ســطح‌
نهادی‌و‌قانونی‌از‌زنا

شــور‌و‌اشتیاق‌ادامه‌مسیر‌در‌آنان‌
کارها‌بالا‌می‌رود‌و‌هم‌

ی‌که‌در‌هنرستان‌موسیقی‌حقوق‌
زنده‌می‌ماند.‌اســتاد

رد،‌یا‌نوازنده‌ای‌که‌برای‌تأمین‌معاش‌باید‌
ناچیزی‌می‌گی

از‌صبح‌تا‌شــب‌بین‌آموزشــگاه‌ها‌رفت‌وآمد‌کند،‌چطور‌

می‌تواند‌روزی‌هشت‌ساعت‌تمرین‌خلاقانه‌داشته‌باشد؟‌

‌گاهی‌در‌نوازندگی‌نسل‌جوان،‌آن‌
به‌همین‌دلیل‌است‌که

قدیم‌را‌کمتر‌می‌شنویم.‌هنر‌بدون‌
عمق‌و‌روح‌اســتادان‌

توانه‌ی‌اقتصادی،‌دوام‌نمی‌آورد.«‌
پش

به‌این‌نکته‌تاکید‌دارد‌که‌موسیقی‌
خانم‌سعیدی‌البته‌

ورترین‌هنر‌بوده‌و‌هربار‌که‌بحران‌
در‌ایران،‌همیشه‌مهج

رخ‌داده،‌نخســتین‌هنری‌که‌آســیب‌
یــا‌تغییر‌فرهنگی‌

دیده،‌موســیقی‌بوده‌اســت:‌»به‌باور‌من‌موســیقی،‌هم‌

هنر‌اســت‌و‌هم‌صنعت.‌اگر‌درست‌به‌آن‌پرداخته‌شود،‌

تواند‌در‌اقتصاد‌فرهنگی‌کشــور‌نقش‌مهمی‌داشــته‌
می‌

باشــد.‌اما‌ببینید،‌دهه‌هاســت‌که‌تصویرِ‌ساز‌را‌در‌رسانه‌

شــان‌نمی‌دهند!‌چطور‌ممکن‌است‌صدای‌ساز‌پخش‌
ن

شــود،‌اما‌تصویرش‌ممنوع‌باشــد؟‌این‌تناقض‌کوچک،‌

تصویری‌از‌وضعیت‌کلان‌موســیقی‌در‌کشــور‌اســت.‌با‌

عشــق‌به‌موســیقی‌هنوز‌زنده‌اســت.‌من‌
همه‌ی‌اینها،‌

ندی‌دارم‌که‌با‌تمام‌مشکلات،‌در‌
شاگردان‌بســیار‌توانم

تند.‌بااین‌حال‌شرایط‌اقتصادی‌و‌
حال‌ادامه‌مسیر‌هســ

آموزشی‌واقعاً‌سخت‌است.«

ـیاری‌از‌کارهای‌او‌در‌ایران‌منتشر‌
در‌این‌ســال‌ها‌بسـ

خوانندگان‌زن‌بود‌و‌مجوز‌انتشــار‌
نشــد،‌چون‌با‌صدای‌

ی‌که‌با‌صــدای‌آقایان‌یا‌هم‌خوانی‌
نداشــت.‌تنها‌کارهای

در‌داخل‌کشور‌را‌پیدا‌کردند:‌»این‌
بودند،‌امکان‌انتشــار‌

شرایط‌برای‌من‌بســیار‌سخت‌بود؛‌هر‌هنرمندی‌دوست‌

دارد‌نتیجــه‌ی‌زحمت‌اش‌دیده‌و‌شــنیده‌شــود.‌اما‌تنها‌

چیزی‌که‌ما‌را‌سرپا‌نگه‌داشت،‌عشق‌بود؛‌عشق‌و‌ایمان‌

به‌خودِ‌موســیقی.‌یادم‌هســت‌که‌وقتی‌ازدواج‌کردم،‌نه‌

‌با‌همســرم‌تصمیم‌گرفتیم‌یکی‌را‌
خانه‌داشــتم،‌نه‌ساز.

از‌را‌برگزیدم.‌چون‌می‌دانستم‌اگر‌
انتخاب‌کنیم‌و‌من‌ســ

شــم،‌خانه‌را‌هم‌روزی‌خواهم‌ساخت.‌این‌
ساز‌داشته‌با

عشق‌باعث‌شد‌هیچ‌وقت‌از‌موانع‌خسته‌نشوم.«

 خبر نداشتند... �

ســکوت‌و‌خاموشــی‌و‌بــا‌درهایی‌
با‌تمامِ‌ســال‌های‌

دان‌بســته‌شــد،‌صدا‌و‌نوای‌آنان‌
که‌روی‌زنانِ‌موســیقی

صدا،‌از‌اعماق‌تاریخ‌برمی‌خیزد،‌از‌
خاموش‌نشد‌که‌این‌

ی‌مادرانی‌که‌لالایی‌را‌نخستین‌درسِ‌عشق‌کردند.‌
نغمه‌

‌هربار‌که‌از‌صحنه‌رانده‌شد،‌در‌کلاس،‌در‌خانه‌
زن‌ایرانی

حنه‌ای‌دیگر‌برپا‌کرد.‌گویی‌آنان‌که‌
و‌در‌خلــوتِ‌خود،‌ص

و‌صدا‌را‌محدود،‌خبر‌نداشــتند‌که‌
ســاز‌را‌ممنوع‌کردند‌

ت‌و‌راه‌خــود‌را‌می‌یابد؛‌حتی‌اگر‌
»هنر«،‌چون‌رود‌اســ

مسیرش‌را‌سنگ‌ببندد.

گفت‌وگوهایی با هنگامه اخوان، ملیحه سعیدی و بهرُخ شورورزی

به تازگــی شــبکه ی آمــوزشِ ســیما در تیتــراژِ ویژه برنامــه ی »نــوروزِ 

شــکوفه های دانش« که به بهانه ی آغاز سال تحصیلی پخش شد، از 

صدای تک خوان زن )نغمه شــریفی( استفاده کرد که ترانه ی معروف 

»آقای حکایتی«  را می خواند. صدای او از تلویزیون شــنیده شــد و نه 

زمین به آســمان رســید، نه دنیا به آخرت. آب هم از آب تکان نخورد؛ 

درحالی که 47  ســالِ آزگار، صــدای زنان به یک مســئله ی بزرگ بدل 

شــده و چهره ای امنیتی به خود گرفتــه بود و بدتر آن کــه هزاران زنِ 

آوازخوان در این ســال ها، نغمه هایشان در گلو ماند و استعدادهای 

بسیاری شان نشکفته، پرپر شدند. 

حــالا البته همه چیز فرق کرده اســت. در ایــن روزگار، دیگر نمی توان 

صدایــی را محصور کــرد و به آن آدمــی که می خوانَد، گفــت: نخوان. 

حالا اینترنت آمده و هر کسی که می خواهد، می تواند بخواند و آنچه 

می خواند را در شبکه های اجتماعی منتشر کند و مخاطبانِ بسیار نیز 

ً اجرای پشــتِ دوربین کجا و  بیابد؛ اما مگر ماجرا همین اســت؟ اصلا

اجرا برای مخاطبِ زنده کجا؟ حالا اما چاره ای نیست و باید به همین 

دل خوش بود که دیگر کســی توانِ آن را ندارد که صدایِ هیچ آوازی را 

برای همیشه در گلو نگاه دارد. 

ما در این ســال ها هم آن قدری پیرانه سر شده ایم که بدانیم با پخشِ 

یک قطعه ی تک خوانی از یک خواننده ی زن، نمی توان زیاد خیال بافی 

کرد و امیدوار شــد کــه این روند در آینده نیز ادامــه پیدا کند؛ اما این 

لرزش در سکوتِ دیرینه ی رسانه ی ملی نیز امیدوارمان کند. 

روزنامه نگار حوزه موسیقی
سما بابایی 

ملیحه سعیدی: 
هر هنرمندی دوست 

دارد نتیجه ی 
زحمت اش دیده و 

شنیده شود. اما تنها 
چیزی که ما را سرپا 

نگه داشت، عشق 
بود؛ عشق و ایمان به 

خودِ موسیقی. یادم 
هست که وقتی ازدواج 
کردم، نه خانه داشتم، 

نه ساز. با همسرم 
تصمیم گرفتیم یکی 

را انتخاب کنیم و من 
ساز را برگزیدم

هنگامه اخوان: 
صدای زن با صدای 
مرد تفاوت دارد، اما 
بسیاری از مدرسان 
مرد بدون آگاهی از 

ویژگی های صوتی 
زنان، به آموزش 
آن ها می پردازند. 

ازسوی دیگر، عده ای 
که تنها چند سال 

شاگردی کرده اند، 
خود را استاد می نامند 

و کلاس باز می کنند

بهرُخ شورورزی: 
از همان ابتدا 

می دانستم که مسیر 
دشواری در پیش 

دارم. چون برای یک 
زن، آواز خواندن در 
ایران همیشه مساوی 
بوده با محدودیت، 
سانسور و سکوت؛ 

اما واقعیت این است 
که وقتی تمام درها 

بسته باشد، آدم ناچار 
است از روزنه ای 

کوچک نفس بکشد 
و من و دیگر دوستانِ 
خواننده ام این کار را 

انجام داده ایم

گزارش 
موسیقی

موسیقی زنان در گفت‏وگو با هنگامه اخوان، ملیحه سعیدی و بهرُخ شورورزی

رها شده دربیمارستان
 درباره گرانی درمان، کمبود پرستار و افزایش تعداد سالمندان
 که موجب شده بیماران در مسیر درمان تنها بمانند

خطر خاموشی تمدن
 یادداشتی از روح‌الله فردوسی 
درباره هشدار جمعیتی اخیر وزیر کشور

رولت روسی
 درباره پاسخ محمدجواد ظریف 
به اظهارات وزیرخارجه روسیه درباره اسنپ‌بک

زن، ساز و سکوت

 گزارش 
سلامت
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بررسی حملات تندروها به ریشه‌داران راست سنتی در گفت‌وگو با: 
غلامحسین کرباسچی، محمد مهاجری و عباس موسایی 

سرمقاله

روز چهارشنبه 16 اســفند 1402 - پنج روز بعد 
از برگزاری انتخابات ســرد مجلس در 11 اسفند- 
هم‌زمانی آن با تشــییع و تدفیــن آیت‌الله محمد 
امامی‌کاشــانی را به منزلۀ به صدا درآمدن ناقوس 
پایان جریان راســت سنتی دانســتم چراکه در آن 
انتخابــات، اصول‌گرایــان جوان بــا بی‌اعتنایی به 
فهرســت‌های پیشنهادی راست ســنتی، پدران 
خود را کنار زده بودند تا خود ســکان را در دســت 
گیرند. آن نوشــته بــه بهانۀ توئیت امیرحســین 
ثابتی بود که برراســت سنتی شــوریده و شامگاه 
11 اســفند  1402 فاتحانه و شادکامانه در شبکۀ 
ایکس نوشــته بود: »امروز در مسجد لرزاده وقتی 
داشتم اســامی نامزدها را می‌نوشــتم آقای حداد 
عادل ناگهان از کنارم عبــور کرد. یک دفعه چند 
نفر با گلایه گفتند: ایــن دوره دیگر پاجوش‌ها رأی 
می‌آورند. ایشــان توقف کــرد و گفت: این حرف‌ها 
جوّ‌ســازی است، منظور من چیز دیگری بود. من 
اما برخاستم و گفتم سلام آقای دکتر! من پاجوش 
اصلی هســتم!« در آن روزها سیدابراهیم رئیسی 
رئیس‌جمهوری بود و عصر، عصر خالص‌سازان و 
اصول‌گرایان جوان خود را برای فتح مجلس و حتی 
کنار زدن محمدباقر قالیبــاف هم آماده می‌کردند 
چه رســد به اصول‌گرایان میانه‌رو. فضای سیاسی 
کشور اما بعد از سانحۀ بال‌گرد مرحوم رئیسی در 
پایان اردیبهشت 1403 و در آستانۀ افتتاح مجلس 
دوازدهم و نیز مجلس خبرگان رهبری به جد تغییر 
کرد و در پی آن مســعود پزشــکیان نمایندۀ ابتدا 
ردصلاحیت شدۀ تبریز در همان مجلس تأیید شد 
و به ریاست‌جمهوری رسید. این تغییرات البته به 
معنی احیای راست سنتی نبود چون باز در همان 
انتخابات، مجال شرکت به علی لاریجانی رئیس سه 
دورۀ مجلس شــورای اسلامی داده نشد. انتخاب 
مسعود پزشــکیان اما دور را تا حدی از رادیکال‌ها 
گرفــت و نیروهــای راســت ســنتی نزدیــک بــه 
اعتدال‌گرایان به اصلاح‌طلبان میانه نزدیک شدند 
و یکی از سرآمدان آنان علی‌اکبر ناطق نوری رئیس 
مجالس چهارم و پنجم و کاندیدای ناکام انتخابات 
ریاست‌جمهوری ســال 76 بود. این نوشتار از این 
رو به او می‌پردازد که نطق اخیر آقای ناطق به مذاق 
همان رادیکال‌ها خوش ننشست و اگرچه الفاظی را 
که نثار هم‌فکر او – محمدرضا باهنر- کردند متوجه 
او نســاختند اما تعبیر »اشــتباه بزرگ« از زبان او 
و دربارۀ اشــغال سفارت آمریکا در ســال 1358 را 
نپسندیدند تا جایی که آقای حسین شریعتمداری 
در کیهان ابتدا جملات او را نقل کرد که گفته بود: 
»از نظر من، تصرف ســفارت آمریکا به‌عنوان »لانه 
جاسوســی« اشــتباه بزرگی بود، به‌نظر می‌رســد 
بسیاری از گرفتاری‌ها از همان نقطه آغاز شد. وقتی 
بخواهیم راهکار پیشنهاد کنیم باید بدانیم مشکل 
چیست. مگر در سایر سفارتخانه‌ها در دنیا قسمتی 
برای امور اطلاعاتی و جاسوسی وجود ندارد؟  آنجا 
را اشــغال کردند و آمریکا هم در یک عمل متقابل 
سفارتخانه ما را گرفت و پول‌های ما را بلوکه کرد. از 
آن زمان، مجموعه‌ای از مشکلات و واکنش‌ها ادامه 
پیدا کرد که به نظر من ناشــی از همان تصمیمات 
اولیه بود.« سپس در مقام نقد نوشت: »در شرایط 
خــاص این روزهــا و بعد از جنــگ ۱۲ روزه و حمله 
نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران 
اسلامی، اظهارات اخیر ایشان، معنا و مفهوم بسیار 
ناپسند‌تری از همیشه دارد و با عرض پوزش و فقط به 
منظور یک هشدار جدی، بخشی از بیانات حضرت 

2 آقا را برای عبرت ایشان بازگو می‌کنیم.

اگر یادتان باشــد طالبان اولیــه پیش از حمله 
ســال ۲۰۰۱ ایالات‌متحــده، گرچــه خــود را 
امارت اسلامی افغانستان می‌نامیدند و بظاهر 
به مرزهای دیگران نظری نداشــتند؛ شاید هم 
چون زورشــان نمی‌رســید؛ ولی از سوی دیگر 
هیــچ اصراری هــم به شناســایی متقابل خود 
و کشــورهای دیگر نداشــتند، و رهبــر خود را 
هــم امیرالمومنیــن می‌نامیدنــد، و از آنجا که 
ایدئولــوژی همچــون زیباروی تاب مســتوری 
نــدارد؛ بــا پذیرفتــن و‌ میزبانــی از بــن‌لادن و 
جماعت القاعده در افغانستان، رویکرد رادیکال 
و فراملــی خــود را به رخ کشــاندند، و نتیجه را 
هم چشیدند. طالبان کنونی برخلاف قبلی‌ها 
رویکرد دیگری دارند و به شناسایی بین‌المللی 
و روابط دیپلماتیــک اهمیت می‌دهند و حتی 
نگاه خود را از محوریت اســامی به ملی تغییر 
داده‌اند. این تحول به‌ویژه در جنگ کنونی آنان 
با پاکســتان نمود جدی یافته است. )گزارشی 
از ایــن جنگ و روابط دو کشــور را در هم‌میهن 
امروز می‌خوانید( در چنین شرایطی سفر وزیر 
خارجه طالبان به هندوســتان معنای دیگری 
دارد. کشــوری که مســلمانان آنجا در اقلیت و 
از منظر طالبان تحت ســلطه کفار محســوب 
می‌شــوند ولی منافع حکومــت جدید اقتضا 
کــرده کــه نه‌تنها پــس از جنگ اخیــر به هند 
بروند بلکه با صدور بیانیه مشترک پذیرفته‌اند 
که؛ دو‌ کشــور بــه تمامیت ارضــی و حاکمیت 
کشورها، تعاون برای امنیت منطقه‌ای، احترام 
گذاشته شــود‌ و افغانستان متعهد شده است 
کــه خاکش توســط هیچ گــروه یا فــردی برای 
حمله به هند اســتفاده نشود. همچنین هند 
از افغانستان خواسته فعالیت‌های تروریستی 
غیرقانونی علیه هند از خاک افغانستان انجام 
نشود. موضع مشترک طرفین نسبت به این که 
کشمیر بخشــی از هند است، موجب واکنش 
تند پاکستان شده اســت. بعلاوه هنگامی که 
پاکستان در سال ۱۹۴۷ به کشمیر حمله کرد، 
عملًا ایــن دولت پاکســتان نبود کــه اقدامات 
اصلی جنگ را انجام داد، بلکه گروه‌های قبایلی 
از مناطق پشتون‌نشــین بودند که به کشــمیر 
حملــه کردنــد. بنابراین، چه در گذشــته و چه 
حالا ارتباطات عمیقی میان وضعیت کشمیر و 
تحولات افغانستان وجود داشته است، چراکه 
بســیاری از اعضای گروه‌های مســلحی که در 
کشــمیر فعالیت می‌کنند، یا اهل افغانســتان 
هســتند یا در افغانســتان آموزش دیده‌اند. در 
نتیجه، گروه‌های جهادی کشمیری در مبارزات 
خود برای آزادی کشمیر به پشتیبانی گروه‌های 
جهادی یا نهضتی مستقر در افغانستان امید 
دارند، ولی اکنون امارت اســامی طالبان برای 
بقای خود سرنوشت آنان را به هندوها فروخت. 
اکنون مشاهده می‌شود که طالبان هم در برابر 
واقعیــت موجود نظــام بین‌المللی و ســاختار 
دولت-ملت‌ها تسلیم شده و حتی حاضر است 
برای تقابل با پاکســتان مســلمان و هم‌کیش، 
طرف هنــد را بگیرد کــه از نظر شــرع طالبان 
کافر هســتند و جالب این کــه نه‌تنها برخلاف 
اختلافات جدی موجود در باره ماهیت حقوقی 
کشــمیر آن را جزئی از خاک هند دانسته بلکه 
مهم‌تــر این که حق و وظیفه خــود در کمک به 
مسلمانان کشمیر برای آزادی از دست حکومت 
غیرمســلمان را از خود سلب کرده است و باید 

7 مانع مبارزه آنان هم بشود.
گزارش
سیاست

4-5

نگاه هم‌میهن

تبار‌کُشی 

طالبان هم بله!

علیه نطق ناطق  به بهانۀ حملات 
اخیر رادیکال‌ها به 

اصول‌گرایان کهنه‌کار

مهرداد خدیر
معاون سردبیر

چه عواملی روابط اسلام‏آباد 
و کابل  را به اینجا رساند؟

آینده روابط 
 پاکستان 
و طالبان

گزارش
بین‌الملل

8-9
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